
 ديدارها  کار  و غير منتظره: فصل نهم 
 

 ........ واقعا متشکرم ....... شام خوشمزه ا  بود مادربزرگ : هر  
 

دستپختش ..... مادربزرگ هنوز هم مثل قديما غذا درست ميکنه : کريستينا 
 ...... هميشه خوشمزه ... به هيچ وجه عوض نشده 

 
تو من رو ياد پسرکوچکم . ..خوشحالم که خوشت اومده پسرم : مادربزرگ 

 ... هيچ وقت نفهميدم چه بلايي سرش اومد .... ادوارد .... مينداز  آقا  پاتر 
حالا که ميبينم تو با اين ........... يه روز از خونه بيرون رفت و ديگه برنگشت 

اون افراد زياد  رو تو  اين .......... دختر کوچولو  من هستي خيالم راحته 
از همه بيشتر خوشحالم که .... خوشحالم که به آرزوش رسيده .... دنيا نداره 

 ....... تو هم از هم نوعا  خودشي 
 

 . هيچ وقت فکر نميکردم دوباره ببينمش ... منم خوشحالم مادربزرگ : هر  
مطمئن ........... من خيلي خوش شانسم که اون دوباره سر راه من قرارگرفت 

بهتون قول ميدم که نميزارم يه ...... راقبت ميکنم باشيد با تمام وجودم ازش م
 .. .....خراش هم بهش بيفته 

 
آخرين بار  باشه که اين .... من يه بچه   ده ساله نيستم ...... هي : کريستينا 

 ...... طور در مورد من حرف ميزني هر  
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 . ارم اما يه سوال د. هر چي تو بگي .... من تسليمم : هر  دستانش را بالا برد 
 ..... تو هيچ کار  بلد نيستي ؟؟؟ مثلا پختن ، شستن ، تميز کردن 

 
 اما ببينم برا  چي اين سوال رو پرسيد  ؟ .. خيلي خوب هم بلدم : کريستينا 

 
اگه بلد نباشي اون وقت به چه درد من ...... خوب من حق دارم بدونم : هر  

 ميخور  ؟؟؟ 
 

 ...... عنتي تو  ل...... هر  پاتر : کريستينا 
 

اما واقعا دوست دارم يه بار دستپخت ..... شوخي کردم .... خيلي خب : هر  
 ..... تو رو امتحان کنم 

 
اما بايد اعتراف کنم تو  اين هفت سال حسابي .... حتما ..... خب : کريستينا 

 حالا .... ديگه مثل قديما برگ ها  برنده ات زود ته نميکشه .... تغييرکرد  
 ....... نم بهت اميدوار باشم که حريف خوبي ميشي ميتو

 
بهت اطمينان ميدم متعجب .......... بايد زمان بگذره تا بتونيم نظر بديم : هر  

ميدوني من وارث يه گروه خيلي خاص هستم که مدت زياديه که ..... ميشي 
اگه داستانشون رو برات تعريف کنم حساب کار دستت . به اين راز پي بردم 

 ..... ياد م
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اما ميخوام ..... ......من که از حرفا  شما جوونا سر در نميارم : مادربزرگ 
حالا که تو يه نفر رو دار  که ميتوني ..... بدونم برنامه   شما دو نفر چيه 

 ...... ميخوام بدونم هنوز هم ..... بهش تکيه کني 
 

و نداشتم تا حالا مرده من اگه شما ر..... اين چه حرفيه مادربزرگ : کريستينا 
 ..... بودم 

 
 ......... اما حقيقت رو نميتونيم ناديده بگيريم ...... ميدونم عزيزم : مادربزرگ 

شما به دنيا  خودتون تعلق ... اين دنيا  شما نيست  .يه گروهين اون از و تو 
 ....... خوب ميدونم که برا  هميشه نميتونين اينجا بمونين .... دارين 

 
اين زمان بود که کريستينا در سکوت سرش را رو  شانه   مادربزرگش در 

 ...... هر  ميدانست که حالا نوبت اوست ........ گذاشت و به هر  نگاه کرد 
 

 دو هفته به تولد من مونده و تا جايي که من ميدونم و ميدونين تقريبا: هر  
من بعد از تولدم از .... ... بعد از تولد منه ه ياد ميارم تولد تو درست يک ماهب

فکر ميکنم ما . ......برا  هميشه و ديگه هيچ وقت برنميگردم .... اينجا ميرم 
 ....... با هم باشيم ميتونيم بعد از تولد من 

 
مادربزرگش نيز که با مهرباني سر او ...... کريستينا به مادربزرگش نگاه کرد 

 : را نوازش ميکردگفت 
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من که تا ابد نميتونم از تو .............  فکر خيلي خوبيه به نظر من: مادربزرگ 
 پس تا اون وقت ... تازه خودم بيشتر به نگهدار  نياز دارم .... نگهدار  کنم 

 ....... اون وقت ميتونم دوباره پيش ريچارد برگردم ...... پيشت ميمونم عزيزم 
 

*************************************************** * 
 

از يک سال پيش تا به . نخست وزير در دفترش پشت ميز رياست نشسته بود 
 زيرآن همه فشار ...... خسته تر و شکسته تر شده بود حال به اندازه   ده سال 

.... بدتر از هر چيز ديگر  او منشاء تمام اين بدبختي ها ..... شکسته شده بود 
را ميدانست ، ولي  هيچ کار  خرابي ها ، قتل ها وکشتارها  يک سال اخير 

نگران زندگي خودش . حالا ديگر نگران پستش نبود .از دستش بر نمي آمد 
 خطر  بزرگ تمام ... ديگر صحبت از منافع شخصي نبود ... و مردمش بود 

تقريبا دو پنجم از مردن کشورش به کشورها  ديگر ... آنها را تهديد ميکرد 
 ......  روز نيز بر تعداد اين افراد افزوده ميشد روز به..... مهاجرت کرده بودند 

نگاهي به بيرون از ...... اگر اينطور پيش ميرفت ديگر انگلستاني باقي نميماند 
 ...هر روز بيشتر از ديروز ..... وسعت مه افزايش يافته بود ..... پنجره انداخت 

بيشترين ........ اين نيز ميبايست از موارد غير عاد  مربوز به جادوگرها ميبود 
 محققان آن را نوعي گاز .......... عامل مرگ و مير همين مه شناخته شده بود 

ظاهرا  مه  عاد   به  نظر  ميرسد  اما  خواصي ...... جديد معرفي کرده بودند 
دقيقا ...... نگاهي به ساعتش کرد ...... ناشناخته دارد که باعث مرگ ميشود 

چند روز پيش نامه ا  به دستش ... ر جادوگران بود منتظر وزي.... وقتش بود 
 ديدار  دوباره ..... رسيده بودکه قرار ملاقاتي برا  امروز را مشخص ميکرد 
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در همين زمان بار ديگر پرتره   رو  ديوار ............ پس از تقريبا يک سال 
اد با آن صدا  زمخت به صدا در آمد  و  ورود  وزير  سحر و جادو را خبر د

 و بار ديگر شومينه   داخل اتاق به رنگ سبز درآمد و روفوس اسکريم ژور 
اسکريم ژور در ........ از رو  صندلي بلند شد ...... پا به درون اتاق گذاشت 

وقتي که .... حالي که دوده ها را از رو  شنلش ميتکاند به سمت او مي آمد 
ست داد و سپس به او تعارف دستش را دراز کرد و با او د.... به ميزش رسيد 
 .... سپس با سراسيمگي پرسيد .... کرد که بنشيند 

 
تونستين کار  بکنين ؟؟؟ من واقعا ....... چه خبر آقا  وزير : نخست وزير 

ديگه نميتونم بفهمم کدوم يک از اين حوادث ناگوار و بدبختيها کار مردم 
 شما هيچ کار  نميتونين بکنين ؟؟؟؟ ..... شماست 

 
در حال حاضر وضعيت ما بسيار .. متاسفم جناب نخست وزير : اسکريم ژور 

حالا اوضاع بسيار بدتر از قبل شده و شما مطمئنا اين رو ..... بدتر از شماست 
 ..... فهميديد 

 
 چقدر بد ؟؟؟ مگه چه اتفاقي افتاده ؟؟؟؟ : نخست وزير 

 
 ........ قبل قدرتمند شده حالا اون ديگه بيشتر از .... لرد سياه : اسکريم ژور 

 
 .......... اين ربطي به شخصي به نام آلبوس دامبلدور نداره ؟؟؟ : نخست وزير 

 ........ ولي من متوجه نشدم ..... شکلبولت يه چيزهايي ميگفت 
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رگ دامبلدور بزرگترين ضربه م... درسته جناب نخست وزير : اسکريم ژور 
 حالا اون مرده وکاملا ... سياه ازش ميترسيد اون تنها کسي بود که لرد ... بود 

 ...... مشخصه که چه اتفاقي افتاده 
 

 ..... مرده ؟؟؟ اما آخه چطور ؟؟؟ چرا ؟؟ اين همه بدشانسي : نخست وزير 
 

حتي .... اون بزرگترين جادوگر قرن بود ....... توسط يه خائن : اسکريم ژور 
اون به خاطر يه خائن ... ت داشت خود لرد سياه هم از رويارويي با اون وحش

 ....... اما هنوز اميد  هست .... و خيانتش کشته شد 
 

 و اون چيه ؟؟؟ يه جادوگر ديگه ؟؟؟ : نخست وزير 
 

 ....... يه پسر هفده ساله به نام هر  پاتر ..... البته : اسکريم ژور 
 

ر داريد چي ؟؟؟ يعني شما از يه پسر بچه   هفده ساله انتظا: نخست وزير 
 که اين لرد سياه رو شکست بده ؟؟؟؟ 

 
 . اون يه فرد معمولي نيست ... اشتباه نکنيد جناب نخست وزير : اسکريم ژور 

دفعه   قبل همين پسر بود که باعث شد اون برا  سيزده سال قدرتش رو از 
کسي .....اين آرامش شونزده ساله رو مديون همين پسر هستيم .... دست بده 
 اما امسال اون... که فقط يه سال داشت تونست در برابر اون بايسته که وقتي 

 هيچ کس نميدونه ممکنه چه تغييراتي در وجودش ايجاد .... هفده ساله ميشه 
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 اگه اون پسر نيروها  نهفته ا  داشته باشه که بعد از تولد هفده سالگيش  .بشه
 حرفهايي بر سر زبونها... ..ميدونين ...... اين خيلي عالي ميشه .... شکوفا بشن 

تنها کسي که ميتونه لرد سياه .... هست که ميکن اون پسر فرد برگزيده است 
طبق اطلاعات ما واقعا يه .. ....صحبت از يه پيشگويي هست ..... رو نابود کنه 

 اما نابود شده بدون اينکه کسي بفهمه محتوا  اون ....پيشگويي وجود داشته 
 آخه .....  فکر ميکنيم ميتونيم محتوا  اون رو حدس بزنيم اما ما.... چي بوده 

 اينه که .... ...لرد سياه برا  گرفتن اون پيشگويي خودش وارد عمل شده بود 
 م  هستيما مشکوک..... .مردم معتقدن که هر  پاتر واقعا فرد برگزيده هست 

عريف يا دست کم دامبلدور برا  اون ت...... که خودش پيشگويي رو شنيده 
 ..... کرده 

 
نا واقعيت داره ؟؟؟ يعني يپس شما واقعا فکر ميکنين همه   ا: نخست وزير 

 آدم اصلي همين پاتره ؟؟؟ 
 

حالا هم لرد سياه در به در دنبال پاتره تا از شرش خلاص .. بله : اسکريم ژور 
 ... ن اما ميدوني... اما ما به همراه يه گروه خاص از اون مراقبت ميکنيم ... بشه 

هر  پاتر در سور  ........ به خاطر بعضي مسائل کار ما با مشکل روبرو شده 
 ....... با خانوداه   مشنگش در بين شما ...... زندگي ميکنه 

 
همين ... چي ؟؟؟ يعني ميخواين بگين اون تو  سور  هست : نخست وزير 

ين اون رو تو  اما شما چطور ميتون........ چند کيلومتر دورتر ؟؟؟ خدا  من 
 .... يکي از محله ها  ما نگه دارين 
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 اونجا خونه   تنها قوم خويش هر  يعني خاله اش . گفتم که : اسکريم ژور 
من قصد .... از اون گذشته بهترين محافظت ها از اون به عمل مياد ..... هست 

 اگه اون رو جايي.... داشتم از شما خواهش کنم که به مردمتون اعلام کنين 
 .... مردم شما هم اسلحه ها  خوشون رو دارن ..... ديدن از اون مراقبت کنن 

 
اما چطور  ؟؟؟ من نميتونم راه بيفتم و به همه   مردم بگم : نخست وزير 

 ... همه فکر ميکنن من ديوونه شدم ..... که همه چيز زير سر جادوگراست 
 

شما بايد اعلام  ..... ما فکر اونجاش رو هم کرديم جناب وزير: اسکريم ژور 
کنيد که تمام اين حوادث و اتفاقات زير سر يه گروه تروريستي هست که به 

مثل مال .... بگيد که اونها لباس خاصي دارن ... اونها مرگخواران گفته ميشه 
 اونها دنبال يکي از بگيد که.... من اما يکدست سياه پوش با نقابها  عجيب 

 ... اين چيزا .... ها  علمي چه ميدونم دانشمند همين نخبه هست نميدونم مغز
اون يه پسر هفده ساله به اسم پاتره و دارا  اطلاعات خيلي مهمي ...... هستن 

که اگه اين گروه بهش دست . در مورد سلاحها  پيشرفته و اينجور چيزاس 
پيدا کنن تبديل  به  بزرگترين گروه تروريستي زمين ميشن و اون وقت تمام 

بگيد بايد هر طور شده هرجا اون رو .........  و حتي جهان به خطر ميفته اروپا
اينم يه ......... ديدن که افراد  اون رو تعقيب ميکنن بايد بهش کمک کنن 

 ....... عکس از اون 
 

شما فکر ميکنيد نتيجه ميده ؟؟؟ تاثير  هم خواهد داشت ؟؟؟ : نخست وزير 
 ن چي ؟؟؟ اصلا اگه اين گروه لرد سياه بفهم
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اونا اونقدر از امثال شما متنفرن که به هر چيز  . نگران نباشيد : اسکريم ژور 
توصيه کنيد هرکجا همچين افراد  ..... که به شما مربوط ميشه کار  ندارن 

.... ديده شد ، مردم سعي کنن بدون جلب توجه از اون اطراف پراکنده بشن 
..... ن از هر  پاتر حرفي نزنن همين طور سعي کنن اگه همچين افراد  ديد

 ..... بريد ي خود شما هم هيچ اسمي از مکان زندگي هر  پاتر نم
 

 تو  تلويزيون ، در اولين فرصت ميدم.............. خيلي خوبه : نخست وزير 
شنبه سي ام جولا  هست و فردا .. .......راديو و روزنامه ها خبر رساني کنن 

 ...... ن برا  خبر رساني بهترين زما.... اول هفته 
 

اگه هر خبر . ..من ديگه بايد برم ....  وزير عاليه جناب نخست: اسکريم ژور 
 ...... ديگه ا  بشه شما رو در جريان ميذارم 

 
اميدوارم اين آقا  پاتر بتونه ما .... ....ممنون ميشم جناب وزير : نخست وزير 

 .... رو از شر لرد سياه خلاص کنه 
 

 ....... شب بخير جناب وزير ...... منم اميدوارم : ژور اسکريم 
 

هدف او دو چيز .. .. توسط شومينه از آنجا خارج شد  ديگرراسکريم ژور با
يکي قانع کردن شورا  عالي جادوگر  نسبت به عملکردش و .......... بود 

 ........ او هيچ هدف خيرخواهانه ا  نداشت . ديگر  جلب توجه هر  پاتر 
 ه فردا سي ام جولا  بود و اين يعني اينکه تنها دو روز به تولد هر  مانده بل
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هر  ا  که در طول اين دو هفته از اين رو به آن رو شده بود و همه ..... بود 
هر  به تازگي به سخنان دامبلدور در مورد ....... چيز را مديون کريستينا بود 

همه چيز بر وفق مراد او پيش .... .عشق پي مي برد و به آن ها ايمان مي آورد 
 اما در حال حاضر ..... هر  ميدانست ..... قطعا هميشه اينگونه نبود .... ميرفت 

 مدت هر روز به هاگوارتز او در اين. پيشرفت درکارش او را اميدوار ميکرد 
با تلي ازکتابها  مختلف و ليستي از .... کريستينا را نيز با خود ميبرد ميرفت و
جايي که دست .... ها  مختلف وقتش را در اتاق ضروريات ميگذراند جادو

او چه در هاگوارتز و چه در بيرون از آن تمام وقتش را ....... فيلچ به او نرسد 
 کلاسهايش با ابرفورث ،....به جز چند مورد خاص ..... با کريستينا ميگذراند 

ستينا قرار گذاشته بود او با کري...... خانه   ويزلي ها و شب ها وقت خواب 
 همين طور ديدار ... که تا روز تولد خودش او را به خانه   ويزلي ها نميبرد 

حتي به او نگفته . با تابلو  دامبلدور را برا  روز تولد کريستينا گذاشته بود 
 اما در موردکلاسهايش .... .بود که دامبلدور يک تابلو درون اتاق مدير دارد 

او هنوز اجازه نداشت دوستانش را در تمريناتش همراه خود . .....با ابرفورث 
بنابراين مواقعي که با ابرفورث کلاس داشت کريستينا يا در ....... داشته باشد 

 آموزش ...... هاگوارتز و اتاق ضروريات بود و يا در خانه پيش مادربزرگش 
  رو   بر هنوز  که   چند  هر....... واقعا شگفت انگيز بود ديدن نزد ابرفورث

مبحث  توانايي ها   ذهني کار ميکردند  اما  چيزها   بسيار  زياد   را  ياد 
حالا او علاوه بر اکلامانسي ، در ليجيليمانسي ، طلسم ها  ...... گرفته بودند 

غير لفظي  و  خواندن ذهن بدون چوبدستي  و  از طريق ارتباط چشمي ماهر 
حتي ...  ذهن از فاصله   دور کار ميکرد شده بود و جديدا بر رو  خواندن

 و و برايان گفته بود که اين کار فوق ابرفورث به ا....... ن ارتباط چشمي بدو
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ايي خاصي مگر اينکه شخصي توان.... العاده  سخت است و تقريبا غير ممکن 
  بسيارکمي ميتوانست آن را انجام دهدحد هم درحتي او. در آن داشته باشد 

ند اين که چيز  به ماناما ابرفورث به اوگفته بود. صله   خيلي دور و نه از فا
 .نيز  وجود  دارد که  هر   بعد  از  تولدش  قطعا  به آن  دست  پيدا  ميکند 

آن توانايي خواندن افکار در زمان حال و با تمرکز بررو  فرد مورد نظر بود 
وقتي که ..  استفاده نکند البته مشروط به اينکه فرد مورد نظر از اکلامانسي... 

هر  کنجکاو شده بود تا بيشتر بداند فهميده بود که اين کار تقريبا به نوعي 
 ميتوانستي از فاصله ا  دور صدا  دو نفر را که با هم .... استراق سمع است 

 و يا ....... با صدا  بسيار پايين و غير قابل تشخيص صحبت ميکنند را بشنود 
اما نميتواند با اين ..... ه از ذهن آنها ميگذرد را بخواند فکر  که در آن لحظ

از طرف ديگر هر  پيشرفت .......... توانايي در اعماق ذهن کسي نفوذ کند 
 تقريبا يک ربع ازکتاب را به طور کامل . الفبا  باستاني داشت خوبي نيز در 

 . تسلط داشت حالا او به علائم و حروف اوليه   باستاني ..... فرا گرفته بود 
اما چيز  که بيشتر هر  را تحت تاثير قرار داده بود ، کتاب قديمي ا  بود 

برترين جادوها  دفاعي برا  دفاع از ..... که از فلوريش و بلاتر خريده بود 
هر  هيچ وقت نفهميد که ..... نوشته   مورگانا ...... شما و خانواده   شما 

 نفهميده... درون آن کتاب را اجرا کنند چرا ديگران نتوانسته اند جادوها  
هر  قادر بود تمام جادوها  ..... بود تا زماني که آن را به پايان رسانده بود 

بارها و بارها آنها را در اتاق ... تدافعي نوشته شده درون کتاب را اجرا کند 
ا او نيز فقط چند عدد از آن ه.... اما کريستينا .... ضروريات اجرا کرده بود 

وقتي که هر  واقعا کنجکاو شده بود ، فقط به ...... را توانسته بود اجرا کند 
 ........ يک بند ازکتاب برخورد کرده بود که شايد پاسخ او بود 
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 تا تيرگي نباشد روشنايي هيچ ....... روشنايي و تيرگي بدون هم معنايي ندارد 
 قدرت نيز ........ ميفهمد و تا روشنايي نباشد کسي معنا  تيرگي را ن... نيست 

تواناترين فرد آن کسي است که ميانگيني از هر ... ....مخلوطي از هر دوست 
 .... گاهي چيز  نيازمند روشنايي است و گاهي تيرگي ..... دو را داشته باشد 

حمله به روشنايي نيازمند تيرگي .... اماگاهي چيزهايي نيازمند هر دو ميباشند 
اما بايد هميشه به ياد داشت .... ابر تيرگي نيازمند روشنايي است و دفاع در بر

همانطور که روشنايي و تيرگي يکي ..... که حمله و دفاع هر دو يکي هستند 
کسي موفق است که هم باشد ......بود و نبود .. ....هست و نيست ..... ميباشند 

 .......... و هم نباشد 
 

 ..... هم سياه و بود و هم سفيد ...... انست خودش ميد...... و هر  اينگونه بود 
هم روشنايي را درونش داشت و ...... هم به نيستي فکر ميکرد و هم به هستي 

اين راز اين کتاب ...... بنابراين او ميتوانست آنها را اجرا کند ...... هم تيرگي 
 .... ظت اما در اصل برا  محاف..... جادوهايي ويژه برا  دفاع و حمله .... بود 

 اما محتوا  ... تعادل ... محافظت از ميانگين .... محافظت از سياهي و سفيد  
 .... در آن کتاب فقط دفاع وجود داشت ..... کتاب با آن نکته تفاوت داشت 

در مورد حمله هيچ .... هر  احساس ميکرد که اين فقط نيمي ازکتاب است 
اين بر خلاف عقيده   .......  بود  طبيعيو اين غير.. ..چيز  نوشته نشده بود 

در اين ...... مورگانا آن حرف ها را بدون دليل ننوشته بود ....... نويسنده بود 
اما از موفقيت ........ ميان راز  وجود داشت که هر  بايد آن را پيدا ميکرد 

هيچ کس نميدانست که هر  موفق به ....... بي نهايت خوشحال بود خودش 
 نه حتي ابرفورث و يا ... هيچ کس ... دوها  بي نظير شده است انجام آن جا
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هر  قصد داشت از آن به ........ کريستينا که نزديک ترين فرد به هر  بود 
او حالا در دفاع حرفي برا  گفتن ... .........مانند برگ برنده ا  استفاده کند 

 دفاعي ...... ....فتد حالا هيچ کس به سادگي نميتوانست با او در بي...... داشت 
و هر  قصد داشت حمله را نيز پيدا ....... ...نيرومند از هر  محافظت ميکرد 

 يک توانايي ....... چون اگر کسي بود که بتواند اين او بود .... کند و بياموزد 
ديگر نيز بود که هر  پس از يادگرفتن لجيليمانسي آن را آموخته بود که به 

 ا معدود افراد  ميتوانند آن را انجام دهند و آن تله پاتي گفته   ابرفورث تنه
 نوعي از .......... اين کار شايد در نگاه اول ساده به نظر ميرسيد ..... ذهني بود 

لجيليمانسي اما اگر در عين حال از اکلامانسي استفاده نميشد ، يک فرد وارد 
از رازها  شما با به لجيليمانسي به راحتي و بدون هيچ کوششي مي توانست 

 ............ هر  و برايان هر دو ميتوانستند اين کار را انجام دهند .... خبر شود 
 

آمده بود تا گفتگويي با مدير ....... در حال حاضر نيز هر  در دفتر مدير بود 
 ...... او هنوز چيز  در مورد کريستينا به او نگفته بود ..... سابقش داشته باشد 

ارد دفتر شد ، دامبلدور داشت خاطره ا  را برا  چند تابلو بازگو وقتي که و
 ....... اما با وارد شدن هر  آن را موقف کرد  ....ميکرد 

 
 . ميبخشيد که مزاحم شدم .... سلام آقايون محترم ..... سلام پروفسور : هر  

 
ر ميرسه به نظ... خوشحالم که ميبينمت پسرم ... تويي هر  .... اوه : دامبلدور 

 چيکار ميتونم برات بکنم هر  ؟؟؟ .... اوضاع روبراهه 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 . آموزش هام با ابرفورث خيلي خوب پيش ميره ..... .البته که روبراهه : هر  
چيزها  ديگه ا  هم هستن که خودم رو  اونها ..... خودمم بيکار نميشينم 

 ...... کار ميکنم 
 

برا  چي اومد  اينجا ؟؟؟ با من کار  .... نگفتي ..... عاليه هر  : دامبلدور 
 داشتي ؟؟؟؟ 

 
 ... خواستم بگم من حالا معني حرفها  شما رو درک ميکنم ..... البته : هر  

 ....... چه در مورد مبارزه ..... چه در مورد عشق .... همشون رو 
 

 اما ممکنه بپرسم چطور  به اين نتيجه رسيد  ؟؟؟ .... خيلي خوبه : دامبلدور 
 
 . کسي چيز  رو تجربه کنه ميتونه در موردش نظر بده هر. ..ساده اس : ر  ه

 غير از اينه پروفسور ؟؟؟؟ 
 

 پس با اين اوصاف نتيجه ميگيريم ... خب .. کاملا حق با توئه ...نه : دامبلدور 
 درسته ؟؟؟ ... که دوشيزه ويزلي بلاخره تونسته تو رو قانع کنه 

 
 ...... نه پروفسور : هر  

 
 پس حتما خودت بود  که اين تصميم رو گرفتي ؟؟ ..... آهان : دامبلدور 
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اما اين هيچ ربطي به جيني نداره ......... البته که  خودم  تصميم گرفتم : هر  
 ..... پروفسور 

 
 منظورت چيه هر  ؟؟؟؟ : دامبلدور 

 
 اون اما هرگز نگفتم که.... من گفتم که به راز عشق دست پيدا کردم : هر  

حالا ما مثل قديم ..... همه چيز بين من و اون تموم شده ...... فرد جيني هست 
 ...... يه خواهر و برادريم 

 
 باورکن حتي يه درصد هم به اين ..... واقعا غير منتظره بود ..... اوه : دامبلدور 

 ...اميدوارم دوشيزه ويزلي رو زياد اذيت نکرده باشه .... موضوع باور نداشتم 
 

ميدونم ...... اما آخرش فقط خوبي بود ..... همه اذيت شديم پروفسور : هر  
 ... نگران جيني نباشيد ..... که شما نتيجه   يه عشق يه طرفه رو بهتر ميدونين 

 .... اون خيلي خوب با موضوع کنار اومده 
 

حالا اين دختر خانم بي نظير کيه که تونسته قلب هر  ..... خب : دامبلدور 
 پاتر ما رو به چنگ بياره ؟؟؟ 

 
 ....... کريستينا واليانت پروفسور .... کريستينا : هر  

 
 اما مطمئنم تو  هاگوارتز ...... اين اسم برام آشناست .... واليانت : دامبلدور 
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اين واليانت يکي از همسايه ها  .. .......هر  ..... من اين اسم رو ..... نشنيدم 
 شما تو  پريوت درايو نيست ؟؟؟؟ 

 
کريستينا دوست دوران کودکي من ..........خودشه ..... دقيقا پروفسور : هر  

 ....... بهترين دوستم ...... بود 
 

 ..... تو چطور  تونستي ...... اما آخه چرا هر  ؟؟؟ اون يه مشنگه : دامبلدور 
 ......... ف قانون رازدار  نيست ولي تو که ميدوني بايد اين با اينکه خلا

 
 ...اون جادوگره .... اما کريستينا يه مشنگ نيست .... بخشيد پروفسور : هر  

 
به جز تو هيچ خونواده   جادوگر  اونجا زندگي ..... غير ممکنه : دامبلدور 

 ......  هاگوارتز ميومد لااقل بايد به..... اگه بودم من بايد ميدونستم .... نميکنه 
 ...... هر  اين ممکنه يه دام باشه 

 
کريستينا درست قبل از اينکه من بيام به هاگوارتز با خانوادش ...اوه نه : هر  

 . نگران نباشيد .... اون تو  بوباتون تحصيل کرده پروفسور .... ميره به فرانسه 
 

سرنوشت چه کارهايي ... يني هر  ميب..... اين واقعا جالبه ..... اوه : دامبلدور 
 ...و حالا اين دوشيزه واليانت کجاست ؟؟ فکر ميکردم ... که با آدم نميکنه 

 
 .... تو  اتاق ضرورياته ..... با خودم آوردمش .... درست فکر کردين : هر  
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 .... اون از تابلو  شما خبر نداره ...... اما بهش نگفتم که دارم ميام ديدن شما 
مطمئنم ...  روز تولدش به عنوان يه سورپرايز شما رو بهش نشون بدم ميخوام

 ..... خوشحال ميشه 
 

کريستينا بايد .... ميبينم که واقعا تغيير کرد  هر  ..... فکر خوبيه : دامبلدور 
 .....تاثير خيلي زياد  رو  تو گذاشته باشه 

 
ديگه بايد برم ...  خب ......اون بي نظيرترين دختر دنياست ..... معلومه : هر  

 ..... ....خدانگهدار ....... بعدا ميبينمتون پروفسور ... 
 

 ..... موفق باشي ..... خدانگهدار هر  :  دامبلدور 
 

..... هر  از دفتر بيرون رفت و بار ديگر به سمت اتاق ضروريات به راه افتاد 
هر ...... ود اما در دفتر صحبتها  زياد  در مورد اين ملاقات کوچک شده ب

بعد از مدت زمان ... اما دامبلدور در فکر فرو رفته بود .... کس نظر  داشت 
تقريبا بعد از مرگ سدريک . بسيار زياد  هر  را با تمام وجود شاد ميديد 

اين دختر واقعا ...... ديگور  هر  را ديگر مانند امروز خوشحال نديده بود 
 ..را از اين رو به آن رو کرده بود ميبايست دخترخاصي داشته باشدکه هر  

 : در همين زمان فينياس نايجلوس از او پرسيد 
 

به نظرت اين دختر کمي مشکوک نيست ؟؟ .... نظر تو چيه آلبوس : فينياس 
 ....... يه دفعه تو  زندگي پاتر پيداش ميشه و 
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ز نظر ا..... مطمئنم که هر چي هست يه تهديد نيست .... نه فينياس : دامبلدور 
 از اون گذشته هر  ....... هر  خيلي خوب به نظر ميرسيد ...... من يه موهبته 

اون قدر پاکي و عشق تو  وجودش هست که سياهي رو خيلي راحت حس 
 ه تو به سرنوشت هر  علاقمند شد  ؟؟؟؟ کچي شده .... ضمنا ..... ميکنه 

 
 .  جواريي وارث من يه.... اون وارث بلک هاست ..... خب .... خب : فينياس 

 برا  همه   ... پاتر واقعا برا  من مهمه .... لعنتي اگه ميخوا  بدوني باشه ... 
 ...... تو تنها کسي نيستي که به اون علاقه داره ..... ما 
 

 **************************************************** 
 

اينجا . ......زها يادگرفتم خيلي چي..... امروز روز خيلي خوبي بود : کريستينا 
بوباتون نصف ..... ميدوني هر  ..... واقعا بزرگترين مکان جادويي دنياست 

 ...... از همه مهمتر کتابخونه رو بگو ..... اينجا هم اسرارآميز نيست 
 

 ........ راستي ........ هيچ جا  دنيا هاگوارتز نميشه ....... خب معلومه : هر  
  مادربزرگ رو ببريم خونه   دايي ريچاردت ؟؟ بايد ميخوا  ساعت چند

 ....... فردا از اينجا ميريم پناهگاه .... آماده هم باشي 
 

چقدر ديگه راه مونده ؟؟ توگفتي از ايستگاه ..... بعد از شام هر  : کريستينا 
ما الان نيم ساعته که ايستگاه رو ترک ....... تا اينجا همش بيست دقيقه است 

 ....... کرديم 
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تو ..... اگه اون پسره   عوضي نبود که تا حالا رسيده بوديم ..... آره : هر  
 نميتوني کمتر جلب توجه کني ؟؟؟ 

 
خودت ... شکل من نيست اينکه من بيش از حد خوشگلم م... هي : کريستينا 

 . بي شعور .... ختره   هرزه رو نگاه کن چطور  نگات ميکنه چي ؟؟ اون د
 

زير طلسم رازداريه ... پشت اون ميدون ... اوناهاش ... ولش کن  .... اه: هر  
 ..... برا  همين نميتوني ببينيش .... 

 
تو  بوباتون به .......... ميدونم طلسم رازدار  چطور  کار ميکنه : کريستينا 

همون هم باعث . ....يادش بخير .... خاطر يه مقاله در اين مورد جايزه گرفتم 
از دو سال ... ..حيف شد ... ..ترين دوست دوران مدرسه ام آشنا بشم شد با به

آخرين بار  هم . ..خه اون دو سال از من بزرگتره آ.... پيش ديگه نديدمش 
اومده انگلستان اما نميدونم کجا ... دو ماه پيش بوده ... که براش نامه نوشتم 

 ..... که بايد بشناسيش تو ... چرا چرت و پرت ميگم ... آه ..... زندگي ميکنه 
 ..... تو  مسابقه   سه جادوگر با تو مسابقه ميداد ..... فلور دلاکور 

 
 چــــــــي ؟؟؟ فلــــــــــــــور ؟؟؟؟؟ : هر  

 
 چطور مگه هر  ؟؟؟؟ اتفاقي براش افتاده ؟؟؟ ...... آره : کريستينا 

 
 ......... اتفاق ؟؟؟ البته : هر  
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 چي شده ؟؟؟ چه اتفاقي براش افتاده ؟؟؟ خدا  من : کريستينا 
 

منظورم اينه که داره اتفاقي ...... اون حالش خوبه ....... آروم باش تينا : هر  
 بيل ويزلي اون نامزد......    ديگه عروسيشه همين دو هفته....... براش ميفته 

ن دو سال م...... فلور الان با ويزلي ها زندگي ميکنه ...... بردار رون و جينيه 
 ...... گذشته رو باهاش بودم 

 
تو  بيشعور چرا تا حالا ...... نزديک بود من رو بکشي ..... لعنتي : کريستينا 

چيز  به من گفته بود  ؟؟؟ اگه ميدونستم اون اينجاست محال بود تا امروز 
 ....... صبر کنم 

 
فردا .... صبر کني بهتره يه امروزم ...... همينجاست ....... رسيديم تينا : هر  

حالا اين .... خيلي خب ...... اون وقت ميتوني ببينيش .... با هم ميريم اونجا 
 ..... وقتي فوکس راز رو برات آورد فورا بيا دنبالم .... شنل نامرئي رو بگير 

 ...... خود فوکس مياردت ...... اگه بيشتر از نيم ساعت طول کشيد 
 

 ..... من نگرانتم هر  ....  رو بياره اونجا کاش ميشد فوکس من: کريستينا 
 

 . من ديگه ميرم .... خيلي خطرناکه .... تو که ميدوني ..... نگران نباش : هر  
 

 ......... مواظب خودت باش هر  : کريستينا 
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 راز را در ذهنش تکرار کرد و وقتي که درب خانه .... هر  به او لبخند  زد 
 .... ا گذاشت و پس از باز شدن در وارد خانه شد ظاهر شد قدم به رو  پله ه

  زير به به کريستينا کرد که  نگاهي  ، که در را پشت سرش ببندد قبل از اين
باز هم همان خانه   . هر   وارد خانه شده بود ... ...شنل نامرئي فرو ميرفت 

زير  درالان ، نفرت انگيز که اگر تا همين چند ماه پيش از آن استفاده نميشد 
هر  اصلا دوست  .  بود شده  مدفون  عنکبوت و تار  غبار  و خروارها گرد 

 بود  و   راهرو در حال حرکت در.  نداشت بدون سيريوس در اين خانه بماند
 حوصله    هيچ وجه به . مواظب بود تا تابلوها  درون راه پله را بيدار نکند 

. ..ر سيريوس را نداشت ها  زشت آنها مخصوصا ماد داد و فريادها و حرف
سر ...... اما نه . بدون هيچ سر و صدايي . بنابراين به آرامي از آنجا عبور کرد 

صدا  پايش .. . يک نفر در خانه بود. اما از هر  نبود . و صدا وجود داشت 
همين را کم داشت  .هر  لعنتي فرستاد .  تر به گوش ميرسيدهر لحظه واضح

اما  او که بود ؟ کينگزلي که گفته . داشته باشد که يک نفر در خانه حضور 
با اين فکر جرقه ا  در ذهن . بود افراد محفل به آن خانه رفت و آمد ندارند 

اسنيپ ، مانداناگاس فلچر . فقط  سه  احتمال  وجود  داشت .  شد  زده هر  
بود ، زيرا هر  خودش به او دستور داده   بسيار کم  سوم احتمال . و کريچر 

جن خانگي بود در هاگوارتز باشد و اين که صدا به نظر نميرسيد از آن يک 
گفته   کينگزلي به دلايل نامعلوم به آن جا نزديک اسنيپ  نيز که به . باشد 

 يک  پس تنها مي ماند.  هم نشده بود ، اما به هر حال امکانش وجود داشت 
 به  آرام. کرد   ميجا تکه تکه اش اگر مانداناگاس بود که هر  همان. نفر 

کارد  صدا  برخورد. خورد هرکه بود داشت غذا مي. نزديک شد آشپزخانه 
 به   و آماده  چوبدستي کشيده  با. و چنگال به بشقاب به وضوح شنيده ميشد 
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اما اينجا چه ميکرد ؟ . او اسنيپ بود ..  ....آرامي به داخل آشپزخانه نگاه کرد
 در  که اين و  لاخره  او  را گير آورده  استکرد  ب مي فکر  خودش  با هر  

از . بايست او را غافلگير کند مي..... اينجا چه ميکند فرقي نداشت حال حاضر 
.  جادوگر قابلي بود او . ..اين جلوتر نميتوانست برود چون مطمئنا او ميفهميد

رپس لويکوهر  نميتوانست از ورد .... استفاده از ورد غير لفظي بود  تنها راه
و سخت بود  کرد  و  نه برا  ااستفاده کند ، چون نه اسنيپ را خلع سلاح مي

هدف گير   ....بنابراين فقط بايد او را خلع سلاح کند . که آن را باطل کند 
اما چون همزمان با انجام طلسم قدمي به جلو ........ کرد و طلسم را اجرا کرد 

زير لب فحشي داد .........  بود گذاشته بود پايش به سطلي خورد که کنار در
سرعت ن اسنيپ به محض شنيدن صدا به  چو........فايده ا  نداشت اما هيچ 

 هر   روبرو  او  حالا .  و جادو  هر  را دفع کرد عکس العمل نشان داد
 . ايستاده بود 

 
 هنوز هم ياد نگرفتي که  .... تويي پاتر ؟؟؟ بايد حدس ميزدم... اوه : اسنيپ 
تو  مثلا  . ر  يه طلسم غير لفظي رو چه طور بايد اجرا کرد ؟؟ نه نه نه چطو
 تو درمقابل اون هيچي ....لرد سياه رو شکست بد  ؟ نه پسر جون  خوا مي

 ببين .....تو حتي عرضه ندار  يه ورد ساده   غير لفظي اجرا کني . نيستي 
 . مردم ابله به کي دل خوش کردن 

 
گه پام به اين سطل لعنتي نخورده بود حالا ديگه ا. خفه شو عوضي : هر  

تو به چه جرئتي پات رو گذاشتي اينجا ؟؟؟ .... چوبي تو  دستت نداشتي 
 افراد  که به تو  ...فراد  بودکه باهاشون دوست بود  جايي که محل ا
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که  دامبلدورتو حتي به. اما تو به همشون خيانت کرد  . خائن اعتماد داشتن 
 چي برات مونده ؟؟ يه ارباب عوضي . داد هم رحم نکرد  جونت رو نجات

؟؟ کسي که حتي يه دوست ه يه بچه   کوچيک هم رحم نميکنه که حتي ب
 فقط و فقط خدمتکار ميخواد ؟ تو به چي دل خوش کرد  ؟  هم نداره

 
تو کوچولو  مغرور ، از . تو هيچي نميدوني . دهنت رو ببند پاتر : اسنيپ 

 ....... اگه به خاطر . ميدوني خود راضي هيچي ن
 

 من همون شب که دامبلدور . نميدونم ؟ تو ميگي من نميدونم؟ احمق : هر  
 ....... رو کشتي اونجا بودم 

 
 حتي . من خوب ميدونم که تو اونجا بود  . بله ... زير شنل نامرئيت : اسنيپ 
از دست دونم که دامبلدور به قيمت نجات جون تو چوبدستيش رو  اينم مي
 ....... و اگه خفه بشي من . تو از هيچي خبر ندار  پاتر .  داد

 
 ....... دامبلدور به من گفت . من ميدونم ..... بازم دار  اشتباه ميکني : هر  

 اما ...... حتي اگه تو قاتل اون باشي ...... اون گفت به تو هميشه اعتماد داره 
  بايد تا اين حد به تو اعتماد داشته چيز  که نميدونم اينه که چرا ؟ چرا اون

 باشه ؟ 
 

 من خيلي راحت ميتونم تو . من مجبور نيستم به تو جواب بدم پاتر : اسنيپ 
  همين بايد ....اما اين کار رو انجام ندادم . رو بکشم و يا برا  لرد سياه ببرم 
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  ............ ..........اگر به خاطر دامبلدور نبود ......... .برا  تو کافي باشه 
 

اگه دلت . حالا همه چيز فرق کرده . گذشته ها گذشته . خيال کرد  : هر  
 . توني امتحان کني ميخواد مي

 
 سپس با گفتن اين حرف شروع به پرتاب طلسم به سمت اسنيپ کرد، اسنيپ 
 به راحتي طلسمهايش را دفع ميکرد و سپس او بود که شروع به پرتاب طلسم 

 او در تمام اين مدت در دفاع در برابر طلسم ها ..... کم نياورد هر  اما. کرد 
اسنيپ از دفاع کردن .  کار کرده بود و او نيز طلسمها  اسنيپ را دفع ميکرد

ا  دفاعي هر  بسيار قو  بودند و طلسم ها   طلسم ه. هر  جا خورده بود 
 . نها را نداشتند او توانايي غلبه بر آ

 
اگر هم . توني از پس من بر بيا  تو نمي. ه چيز رو بگي فعته که همبه ن: هر  

 کمک و  اين  تويي که  به .... ي اين تويي که باخت. بتوني برات فرقي نميکنه 
 مطمئن. تا کي ميتوني از دست دوستان دامبلدور فرار کني . نياز دار  نه من 
  اگه ميبيني ......کدومشون بيفتي حتي يه ثانيه هم زنده نميزارنت باش گير هر

 جواب .........همون اول طلسم مرگ رو اجرا نکردم چون جواب ميخواستم 
  ...........حرف دامبلدور رو که ميگفت هميشه به تو اعتماد داره 

 
 : گفت اسنيپ دست از طلسم کردن کشيد و

 
 مثل اينکه . ....کنم انتظار اين رو ازت نداشتم اعتراف مي... خوبه پاتر : اسنيپ 
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اما به هر حال نميتونم به تو . .....يه چيزايي ياد گرفتي . ياد هم کودن نيستي ز
 اگه . .. تو حتي چفت شدگي هم بلد نيستي ...اعتماد کنم و همه چيز رو بگم 

 . کسي به ذهنت نفوذ کنه به راحتي همه چيز رو ميفهمه 
 

 من اين کار هيچ کدوم از نزديکان. به دو دليل . امکان نداره . عمرا : هر  
حالا ديگه حتي اون ولدمورت پست فطرت هم نميتونه به دوما . رو نميکنه 

  ...... ذهن من نفوذ کنه 
 

 يعني ميخوا  بگي اکلامانسي ياد گرفتي ؟؟؟ : اسنيپ 
 

 ... اما مواظب باش که دار  چيکار ميکني ........ ميتوني امتحان کني : هر  
 

سپس . ا آن را در دستانش نگه داشت چوبدستيش را غلاف کرد ، امهر  
 . بر رو  يکي از صندلي ها  آشپزخانه رو به اسنيپ نشست 

 
 ................ من آماده ام : هر  

 
چوبش را بالا آورد و به ذهن هر  حمله .......... اسنيپ کمي به او نگاه کرد 

 چند بار ديگر سنيپا.... اما هر  به راحتي حمله   او را دفاع کرد ...... کرد 
 ..... حملات سنگين تر  کرد ولي باز نتيجه ا  نگرفت 

 
 ميشه بهت ..... به نظر مياد که بلاخره سر عقل اومد  ...... خوبه پاتر : اسنيپ 
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 حالا چي ميخوا  بدوني ؟؟؟؟؟ ....... بهت اميدوار شدم .......... اعتماد کرد 
 

ميخوام دليلي برا  قانع کردن ..... .تمام حقيقت رو .... ...همه چيز رو : هر  
 ...... خودم داشته باشم 

 
 من به خاطر . ...همه  چيز  از  روز  شنيدن  اون  پيشگويي شروع شد : اسنيپ 

 البته کتمان نميکنم اين کارم يه حماقت ......جادو  سياه به لرد سياه پيوستم 
من مامور بودم . ..... زندگيش اشتباهاتي انجام ميده   تويکسولي هر.... بود 

 وقتي که اون تو  هاگزهد با ........و مراقبش باشم  دامبلدور رو تعقيب کنم 
 من فقط قسمتي ...تريلاني پير قرار داشت من پشت در اتاقشون ايستاده بودم 

 وقتي .....از اون رو شنيدم چون صدا  يه نفر شنيدم و مجبور شدم فرار کنم 
 و  داد پاداش   من  به و  شد   خيلي خوشحال ...دادم اين خبر رو به لرد سياه 

بعدش که اون اومد سراغ شما و اون . ..مقامم رو در بين مرگخوارها بالا برد 
 اون موقع بود که به خودم .....اتفاقات افتاد من متوجه شدم که چيکار کردم 

. بوديم حتي از هم متنفر . پدرت و من رابطه   خوبي با هم نداشتيم . اومدم 
از اون گذشته . طور مادرت همين. اما نه اون راضي به مرگ من بود و نه من 

پيش دامبلدور بعد از اون بودکه من ..... من زندگيم رو به جيمز مديون بودم 
حتي ازش خواستم من رو تحويل . ..رفتم و همه چيز رو براش تعريف کردم 

  اون گفت ....از من قول گرفت  در عوض .......بده اما اون اين کار رو نکرد 
  من ..... اصلاح بشن و برگردن اما به شرطي که خودشون بخوان همه ميتونن

 . کار  گفت انجام بدم از من قول گرفت که هر. ونش بودم زندگيم رو مدي
  محکم ترين قولي که ميشد داد حتي از پيمان ناگسستني هم ....قول شرافت 
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 . .. اون به من کار داد و خودش بهم جادو ياد داد .منم قبول کردم . قو  تره 
گفت ن م  به که تو قرار بود وارد مدرسه بشي من رو به دفترش خوند وزماني

هميشه . ..که هرگز نبايد به تو و يا دوستانت و در کل گروهت مهربون باشم 
 من اصلا قصد همچين کار  رو نداشتم ، ولي ....بايد با شما بد رفتار  کنم 

 اون مطمئن بود که لرد سياه برا  هميشه ......ون گفت که بايد انجامش بدم ا
خواست تا هميشه آماده باشم  اون از من ......نرفته و منتظر فرصتيه تا برگرده 

 و براش جاسوسي  گردمرب اون  پيش  برگشت ، دوباره  که اونتا  در صورتي
بنابراين چاره ا  ...... نم کدستوراتش عمل اده بودم که به من قول د... .کنم 

ه يه دو سال پيش که لرد سياه برگشت اگه يادت باشه اون من رو ب... نداشتم 
در اصل طبق نقشه   دامبلدور و با توضيحات من ...... ماموريت مهم فرستاد 

سال گذشته دراکو مامور شد تا هم دامبلدور رو . مناسب پيش لرد سياه رفتم 
مادرش پيشم اومد و من . ورود به هاگوارتز پيدا کنه بکشه و هم راهي برا  

چون بلاتريکس . بر خلاف ميلم باهاش پيمان ناگسستني ببندم  مجبور شدم 
من همه چيز رو . ...بود و اگه قبول نميکردم حتما بهم مشکوک ميشد  با اون

و  اونم گفت که بايد مواظب دراکو باشم ........برا  دامبلدور تعريف کردم 
تونست دامبلدور رو بکشه ولي پيدا کردن مطمئنا نمي...... شه اش رو بفهمم نق

 اون تو  ............راه ورود به هاگوارتز رو معلوم بود که فکر  براش داشته 
 به  نميتونستم  من  و تابستون به دستور لرد سياه چفت شدگي ياد گرفته بود 

ن گفته بود که شب قراره  به ماما تو  اون شب دامبلدور . نقشه اش پي ببرم 
 اين امکان رو هم داده بود ....ا کردن جاودانه ساز به جايي بره برا  پيدبا تو 

من از اين . ..........که ممکنه مثل دفعه   قبل جاودانه ساز بلايي سرش بياره 
برا  پيدا کردن و نابود  اون حلقه باهاش هم  خودم ...موضوع خبر داشتم 
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ه من گفته بود که اگه در موقعيتي قرار گرفتم که امکان لو رفتنم اون ب. بودم 
اون شب همه چيز خيلي . .......و من چاره ا  نداشتم  بود حتما بايد بکشمش

مالي  ايستادم ش  برج   رو   که ديدم و  اومدم  خودم  به . سريع اتفاق افتاد 
.....  . دوره کردن اضافه   دراکو دامبلدور رو بدون چوبدستيو چهار نفر به 
برا  اين کار . اون جادوگر بزرگي بود .  ذهن من شد وارد اون اونجا بودکه

ميدونم بارها به اين فکر کرد  که .. . احتياجي به چوبدستي و طلسم نداشت
که  معجون  مرگ  تدريجي   به  من گفت  .اون ميتونه ذهنت رو بخونه پاتر 

گفت معجونش دارا  ...... پيدا کنه رو خورده و هيچ راهي نيست که نجات
 .........معجون سازها بود بزرگترين از اون خودش . سموم ناشناخته ا  بوده 

 به من گفت که بايد ...........دوازده کاربرد خون اژدها رو کشف کرده بود 
 و نبايد هيچ آسيبي فت که تو اونجاييگ.بکشمش و همراه دراکو فرار کنم 

فت بايد از سياه شدن دراکو جلوگير  کنم چون اون هنوز گ......بهت برسه 
اونم . ه کنم لماما من ميخواستم به بقيه ح. شده دستش به خون کسي آلوده ن

همين .. .برا  اولين بار در عمرش . که متوجه شده بود از من خواهش کرد 
عمل بايد به دستورش . ....من چاره ا  نداشتم پاتر . .....شد باعث تنفر من مي

 تو  به من از اون دستور دارم که . اين تمام ماجرا بود . ...........بايد . ميکردم 
  ................ و نابود کني بقيه   جاودانه سازها رو پيداکمک کنم تا 

 
 : سپس گفت . هر  نيز تا مدتي حرفي نزد . سپس ساکت شد 

 
 ت ميگي ؟ چرا بايد بهت اعتماد کنم ؟ از کجا بدونم راس: هر  
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 من ...تو خودت همه چيز رو ديد  پاتر و الان همه چيز رو ميدوني : اسنيپ 
  ....اگه ميخواستم هم ميتونستم بکشمت و هم ميتونستم ببرمت پيش لرد سياه 

  .....هميشه . ...اون به من اعتماد داشت ... اما مهمترين دليلم حرف دامبلدوره 
 ماد ميکني ؟ آيا به من اعت. حالا نوبت توئه 

 
 : گفت پس ازگذشت چند دقيقه .  فرو رفت هر  لحظاتي طولاني را به فکر

 
لطفا ازم نخواه تا مدتي با تو  اام. منم به تو اعتماد ميکنم . ب بسيار خو: هر  

  حالا هم لطفا ...تو شيش سال تموم من رو زجر داد  . درست برخورد کنم 
 در ضمن به خاطر . ز دار  رو اجرا کنم ميخوام اينجا جادو  را. برو بيرون 

 .  ازت معذرت ميخوام  ......حرف هام هم
 

اما تو مطمئني که دار  چيکار . تو رو درک ميکنم . اشکالي نداره : اسنيپ 
 ... ميکني ؟ جادو  رازدار  

 
 . لازم هم نيست نگران باشي . فقط خواهش ميکنم برو بيرون . البته : هر  

فوکس اون رو . که بعد از اجرا  جادو به دادم برسه کسي بيرون هست 
 . حالا لطفا برو . مياره سراغم 

 
 . خداحافظ. خيلي خوب : نگاه کرد و سپس گفت اسنيپ چند ثانيه ا  به او 

 
  اما قبل از اينکه از ...هر  نيز سر  تکان داد و اسنيپ به سمت شومينه رفت 
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 : فت وارد شومينه شود به طرف هر  برگشت و گ
 

شب به خونه   لرد سياه قراره که فردا ........ داشت يادم ميرفت پاتر : اسنيپ 
اون اگه به سرنوشت  ............اقوام مشنگت حمله کنه تا کارت رو تموم کنه 

 . ا علاقه دار  بهتره اونا امشب اونجا نباشن  همشنگ
 

اما لازم نيست . به هر حال متشکرم . حدسش رو ميزدم .  که اين طور: هر  
ر زندگيم شرط  حاضرم س..تونه بکنه ولدمورت هيچ غلطي نمي. ران باشي نگ
حيف که اونجا نيستم . امشب شب جالبيه . شه بندم حسابي حالش گرفته ميب

در ضمن تو هم بهتره ........ جودش ببينم ا  خودم ترس رو تو و هتا با چشم
 . ممکنه به تو شک کنه . مواظب باشي 

 
 از چي دار  حرف ميزني پاتر ؟؟؟ منظورت چيه ؟؟: يپ اسن
 

فقط يه تکون حسابي واسه   يه قاتل . چيز زياد مهمي نيست . هيچي : هر  
 . فقط مواظب باش . بهتره با چشما  خودت ببيني . عوضي 

 
ن  چهره    هر   منصرف  شد ، به  ديد با بزند که  حرفي  خواست اسنيپ 

ريمولد خارج پرواز درآن ريخت  و ازگپودر ار  طرف شومينه رفت و مقد
 .  داشت فقط ده دقيقه   ديگر وقت . هر  به ساعتش نگاهي انداخت .شد 
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